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 معانی »إلی«:  

 انتهاء غایت .1

( یإل ی)مَنْ أنصارمعیت:  .2   الله

جْنُ أحَبُّ إلتبیین: نشان می دهد که مجرور فاعل معنوی است:  .3 ا  یل )ربِّ السِّ  (هِ یإلَ  یدْعُوننَیَ مِمل

 مرادف »لام«: » والامر الیک«  .4

 به القارُ أجرب ی  الناس مطل یإل  *  یکأنلن دیبالوع یفلا تترکنل  -موافق معنی »فی«  .5

 ابنُ أحمرا یل إل یرویفلا  یسقیُ أ  *   باِلکوُرِ فوقها تُ یتقولوُ قد عالابتداء:  .6

 (قِ یالعت تِ یْ البَْ  ی)ثمُل مَحِلُّها إلَ موافقت معنی »عند«:  .7

 (هِمْ یإلَ   ی)أفْئدهً مِن النلاس تهَْوتاکید:   .8

 تنبیه: 

نزد بصرریین این اسرت که هیح حرف جری جانشرین حرف دینر نمی ،رودا و اهر به  اهر  نین   .1
 کرده اند: با،د سه توجیه  

 الف: تاویل شود 
 ب: تضمین معنی دیگری شود
 ج: در موارد شاذ می پذیریم

 امری مقبول است.   ادینری  فردر نزد کوفیین جانشینی حرف جر از ح .2

(الی )مغنی الأدیب 

«إلی»مبحث  14جلسه  استاد وافی  


